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ای رازدار دل‌های 
شکسته!

من با دلی پر از آرزو و چشـــمانی 
پر از امید، به آستان تو آمده‌ام. 
می‌دانـــم هیچ دری به وســـعت 
و  نیســـت  گشـــوده  تـــو  درگاه 
هیـــچ پناهـــی امن‌تـــر از آغوش 

مهربانی‌ات وجود ندارد.
ای خـــدای صبور! مـــرا از عجله 
و بی‌قـــراری برهـــان و بـــه مـــن 
بیاموز چگونـــه بـــه زمان‌بندی 
حکیمانه‌ات اعتماد کنم. دلم را 
لبریز از صبر، یقین و توکل ســـاز 
و کمکم کن در مســـیر بندگی، 

استوار باقی بمانم.
در ایـــن شـــب نورانـــی، برایـــم 
فردایی روشـــن‌تر از امروز مقدر 
کن و امید را در رگ‌های وجودم 

جاری ساز. همین!
عبدالرحیم سعیدی‌راد

مناجات روز بیست و سوم

حمید هیراد درگذشت
حمید هیراد، خواننده موسیقی پاپ در اولین ساعات پنجشنبه 
۲۱ اســـفند‌ماه ۱۴۰۴ بعد از تحمل چند ســـال بیماری در تهران 
درگذشـــت. موزیک‌کمپانی »آوازی نو« و خانواده حمید هیراد 
در اطلاعیـــه‌ای ضمن اعلام خبر درگذشـــت ایـــن خواننده، از 
برگزاری مراســـم یادبود او در زمان مناســـب خبـــر داده‌اند. در 
متن این اطلاعیه آمده اســـت:  »در نهایت تأثر به اطلاع عموم 
هنردوستان و هنرمندان عرصه موســـیقی می‌رساند، هنرمند 
ارجمند حمید هیراد عزیزمان پس از سال‌ها مبارزه با بیماری، 
صبح روز پنجشنبه ۲۱ اسفند ماه سفر ابدی خود را آغاز کرده و 

آرام گرفت. «

محسن 
چاووشی : 

طی سال‌ها 
فعالیت 

هنری‌اش 
نشان 

داد در هر 
برهه‌ای از 

تاریخ در 
کنار مردم 

سرزمینش 
است، 

از آزادی 
زندانیان در 
بند تا آزادی 

وطن

حضـــور و همدلی و همراهـــی هنرمندان 
در کنار مـــردم در بزنگاه‌های اجتماعی و 
سیاســـی، اتفاق امروز و دیروز نیســـت و 
این همبستگی از همان روزهای ابتدایی 
انقلاب اســـامی به‌صـــورت منســـجم و 
متحدانـــه در بطن مـــردم شـــکل گرفته 
بود  و تداوم آن تا به امروز هم تماشـــایی 
است؛ موضوعی که رهبر شهید انقلاب به 
آن تأکید بسیار داشـــتند و در دیدارشان 

با اهالی فرهنگ وهنـــر از »هنر انقلابی« 
و وظیفـــه هنرمنـــدان و نویســـندگان در 
روایت این روزها ســـخن گفتنـــد. مانند 
حماســـه‌های موســـیقایی ارزشـــمندی  
که در دهه شـــصت بـــا »گروه موســـیقی 
چـــاووش« تولید شـــد. آثـــاری همچون 
»کاروان شـــهید« با صدای شهرام ناظری 
و آهنگسازی زنده‌‌یاد محمدرضا لطفی یا 
»کجایید ای شهیدان خدایی« اثر زیبای 
هوشـــنگ کامکار و آثاری از این دست که 
شـــنیدنش امروز هم تازگی دارد. اما این 
حلقه »چـــاووش« و »چاووش«‌خوانانان 
همچنان متصل است و امروز هنرمندانی 
از نسلی جوان‌تر و با ســـبکی متفاوت‌تر، 
چون محسن چاووشی ادامه‌دهنده این 

مسیر هستند و در روزهای سخت و تلخ 
جنگ و تهاجم جنایتکارانه آمریکا و رژیم 
صهیونیستی به خاک ایران، از مام وطن 
و ارزش‌هـــا و اعتقادات مـــی گویند و می 
خوانند و  بیعت خود را با ســـرزمینمان، 
ایران، حفـــظ کرده‌انـــد. آنچنـــان که در 
جنگ دوازده روز رژیم صهیونیستی علیه 
ایران هم خواند و »علاج« را منتشر کرد و 
گفت: » مردم علاج در وطن است، دنیا 

فقط لب و دهن است...«
هنرمنـــدی کـــه طـــی ســـال‌ها فعالیـــت 
هنـــری‌اش نشـــان داد در هر برهـــه‌ای از 
تاریخ در کنار مردم ســـرزمینش اســـت، 
آزادی  تـــا  بنـــد  زندانیـــان در  آزادی  از 
وطن. محســـن چاووشـــی در چنـــد روز 

نگاهی به قطعه »حسبی‌الله« اثر تازه محسن چاووشی و واکنش‌ها به آن

نوای دلنشین شرافت
گذشـــته و همزمان با ســـالروز شـــهادت 
امیرمؤمنـــان)ع( تک‌آهنـــگ زیبایـــی با 
عنوان »حسبی‌الله« با شـــعری از مهدی 
عباسی با  آهنگسازی و خوانندگی خودش 
منتشر کرد که بســـیار در کانون تحسین 
و توجه فعالان رســـانه و هنرمنـــدان قرار 
گرفـــت. او مـــی گویـــد:» »حســـبی‌الله« 
گفت‌وگوی من با مولایم علی )ع( است و 

به‌راستی خدا برای ما بس است…«
 چاووشـــی در ادامه انتشـــار ایـــن قطعه 
دلنوشـــته‌ای را به اشـــتراک گذاشـــت که 
بسیار تحســـین برانگیز بود و نوشت: »از 
اول اعتراضات و نزدیک به دو ماه اســـت 
فکر می‌کنم و رصد می‌کنم تـــا نکته‌ای را 
در آن ســـوی مرزها بیابم که جذبم کند و 
حرف حق باشـــد اما به وجدانم قسم که 
هرچه گشتم ناامیدتر شدم، پس سکوت 

کردم!«
و در این ســـکوت دیدم حق بـــا بعضی از 

شماست: من »وسطم«
»وسط« مثل عابری که دی ماه در خیابان 
به گران‌شـــدن گوشـــت فکر می‌کـــرد و از 

پشت تیر به سرش خورده بود.
وســـط مثـــل پیرزنـــی روســـتایی کـــه نه 
تلویزیون دارد و نه گوشـــی موبایل؛ فقط 
آلزایمـــر دارد و پســـری کـــه بیکار شـــده و 
چند ماه اســـت قرص‌هایـــش را به موقع 

نمی‌رساند…
و این »وســـط« خیلی جای بزرگی است و 

خیلی‌ها در آن جا می‌شوند.
اصلاً جریانـــی که ایـــن »وســـط« را ندارد 
نمی‌تواند انقلابی را رقم بزند یا حکومتش 

را حفظ کند!
در ایـــن دو مـــاه قلبـــم ســـوخت بـــرای 

کشته‌شدگان…
اما دست خودم نبود! من به عنوان کسی 
در وســـط، قلبم برای پلیس و معترض و 
عابر با هم می‌سوخت و برای هر هموطنی 
که ناچار به خیابان آمده بـــود و دیگر به 

خانه برنگشت…
بـــه هر حـــال هر چـــه فکـــر کـــردم دیدم 
نمی‌توانـــم از بیگانه بخواهم به کشـــورم 

حمله کند!
دیـــدم نمی‌توانم کنـــار ســـلبریتی‌هایی 
باشـــم که بـــه اعتقـــادات لااقـــل نیمی از 
مردم کشـــورم ناســـزا می‌گویند و تهدید 
بـــه قرآن‌ســـوزی می‌کنند و بـــدون اینکه 
آزادی  بشـــارت  بگیـــرد،  خنده‌شـــان 

می‌دهند!
دیـــدم حتی نمی‌توانـــم از اهالـــی جزیره‌ 
اپســـتین بخواهـــم به جـــان کـــودکان و 
دختـــران بی‌گناه وطنـــم کاری نداشـــته 

باشند!
تـــا اینکـــه جنگ شـــروع شـــد و کمک‌ها 
رسیدند، همچنان که قبل از ما کمک‌ها 
به ویتنام و افغانستان و عراق و لیبی و… 

رسیده‌ بودند.
دیـــدم جنـــگ اســـت و فقـــط می‌توانـــم 

بخوانم!
که اگر در زمان پهلوی و قاجار هم بودم و 
بیگانه‌ای به کشورم یورش می‌برد همین 

کار را می‌کردم…
برای دلگرمی مردم و کسانی که از مردمم 

دفاع می‌کنند خواندم…
»حســـبی‌الله« گفت‌وگوی من بـــا مولایم 
علی )ع( اســـت و به‌راســـتی خدا برای ما 

بس است…
اکنون به عنوان کسی در وسط، حاضرم 
۴۷ سال دیگر به جمهوری اسلامی فرصت 
بدهم نقایص خود را برطرف کند تا اینکه 
با عده‌ای همصدا شوم و پوریم دیگری را 
در تقویم اسرائیل رقم بزنم که در فردای 
به اصطـــاح آزادی با چکمه روی ســـنگ 
قبر هموطنانم سرود شـــادی بخوانند! و 
آن عده! آن عـــده خیلی دیـــر می‌فهمند 
که در جهان هیچ کشـــوری جز به منافع 
خودش فکـــر نمی‌کند و عـــاج واقعی در 

وطن‌هاست!

گزارش

ندا سیجانی
 گروه فرهنگی

روزنوشت جنگ )5(

مرتضی گل پور
معاون سردبیر

یادداشت

محسن اسماعیلی
معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور

علیرضا قربانی برای کودکان میناب نوشت
️ علیرضا قربانی، خواننده موسیقی کشـــورمان در یادداشتی 
کوتاه نســـبت به شـــهادت مظلومانه کـــودکان ایـــران به‌ویژه 
دانش‌آموزان میناب در جنگ اخیر واکنش نشـــان داد. متن 
این یادداشت به این شرح است: »پدر باشی و هر نفََس نگران 
فرزندانت نباشی؟ حاشا! و حالا که جنگ آمده و درِ خانه‌مان 
را زده است، هر بار که نگاهم به دو کودکم می‌افتد که نه کاملاً از 
ماهیت جنگ آگاهند و نه آنقدر دور از سیاهی آن که بتوانند به 
دنیای کودکانه‌شان بازگردند، قلبم مچاله می‌شود از فقدان آن 
کودکان پرپر شده میناب و همه کودکان این خاک که چه زود و 

نابهنگام ما را تنها گذاشتند. «

شکست دشمن از مردم بیعت رضوان انقلاب و بشارت فتح قریب

طنین تاریخ‌ساز راهپیمایی تاریخی روز قدس

واکنش اهالی هنر و سیاست به اثر تازه محسن چاووشی
علی لاریجانی دبیر شـــورای عالی امنیت ملی: »‌‎موشـــک »حسبی الله« چاووشی 
چه‌ها می‌کند؛ زنده باد محسن چاووشی عزیز.« ســـید عباس عراقچی وزیر امور 
خارجه ایران:»میان دشمن و وطن ننگ بر آن که شک کند ؛ ننگ بر آن که خواسته 
شـــمر به ما کمک کند.در این زمانهٔ تیره که شـــعله‌های ظلم بر شـــانه‌های جهان 
ســـنگینی می‌کند و صدای حق در هیاهوی قدرت‌ها گم می‌شود، ما استوار به نام 
خدا و به خاطر ایران ایستاده‌ایم.طوفان تهدید و هیاهوی تجهیزات نتوانسته‌اند 
اراده ما برای دفاع از این سرزمین را متزلزل کنند.جهان باید بداند؛ فرزندان این 
خاک کهن، هنگامی که نام خدا را در میان آتش و خـــون زمزمه می‌کنند، از هیچ 
قدرتی هراس ندارند و شکســـت‌ناپذیرند.خدا برای ایران ما کافی اســـت؛ این راز 
حفظ سرزمین و عزت ماســـت. تاریخ به یاد خواهد سپرد ملتی را که به خدا تکیه 
کرده و هرگز در برابر ظلم ســـر خم نکرده اســـت.از محســـن چاووشی که صدای 
این روز‌های وطن سرافراز ماست، سپاســـگزاریم.« محمد علیزاده‌فرد، کارگردان 
سینما: »بعضی‌ها مثل محسن چاووشی چقدر باعث غبطه خوردن ما میشن، دم 
شما گرم، مرد بزنگاه‌ها.» محمدجواد موحد، تهیه‌کننده سینما: »شرف خریدنی 
نیست، باید توی خونت باشـــه، مثل محسن چاووشـــی.» مژده لواسانی، مجری 
تلویزیون: »هنرمندان ســـکوت کرده‌اند؟ باکی نیســـت، همین یک حنجره برای 

فریاد نام »ایران« کافیست.«

ع را ادبی تر می کردم من جای چاووشی بودم چند مصر
پرواز همـــای ، خواننده موســـیقی ایران :  
آقای چاووشـــی یک مرد به معنی واقعی در 
موسیقی ایران اســـت  و از نگاه من همیشه 
بهتریـــن هـــا را آگاهانـــه و در بهترین زمان 
ساخته و منتشـــر کرده اســـت. اثر »علاج« 
او  در  دوره جنـــگ دوازده روزه بهتریـــن اثر 
موســـیقی پاپ در تاریـــخ  موســـیقی ایران 
بود  چه ازنظر شـــعر و چه موســـیقی و اجرا 
با اثرگذاری بســـیار بالا فرا گیر شـــد  و حالا 
اثر تازه دیگری منتشـــر شـــد کـــه مانند آثار 

دیگرش زیباست. اما اگر من به‌جای آقای چاووشی بودم  چند مصراع  را  اصلاح 
می‌کردم ،  مثلاً دهن نجسان یا واجب المطب  و اینگونه ادبیات اگر اصلاح می‌شد 
اثر فاخرتر بود  و اصولاً دهن کجی به آن قشری که شاعر در شعر مخاطب قرار داده  
درک پذیرش محتوا را  ندارند و بهتراست که توجهی به آن قشر نشود  چون وطن 
فروشـــان نماد آخرین درجه خیانت و جهل هســـتند و بهتراست  فراموش شوند 
تا مخاطب شـــعر  هنرمندان قرار بگیرند . تولید اثر در این روزها برای همدردی با 
مردم و روحیه بخشیدن به سربازان وطن  مهمترین وظیفه ماست  و شک ندارم  

هنرمندان در حال تولید هستند و به زودی شاهد آثار زیادی خواهیم بود.

 

صبح دیـــروز دو نفر از دوســـتانم با فاصله 
بســـیار کم با من تماس گرفتند: »-مرتضی 
می‌خواد محله شما رو بزنه؟ + کی می‌خواد 
بزنه؟ -اســـرائیل، نقشـــه داده و گفته این 
محـــدوده رو می‌زنـــم.«  دوباره با دوســـتم 
تماس گرفتم و گفتم نقشـــه‌ای را که ادعا 
کردند هدف قرار می‌دهند برایم بفرست. 
به نقشـــه نگاه کردم، نقشـــه‌ای که دشمن 
اسرائیلی از محدوده مورد حمله در دقایق 
آینـــده خبـــر مـــی‌داد، کامـــاً در مجاورت 
مسیرهای راهپیمایی تهرانی‌ها در مراسم 
روز قـــدس قـــرار داشـــت. ایـــن، نهایـــت 
ناجوانمردی و نهایت قســـاوت بود؛ هدف 
قراردادن عامدانه مکان‌هایی که دشـــمن 
دقیقاً می‌داند در آن ســـاعت و در آن روز، 
با ازدحـــام راهپیمایان روز قـــدس مواجه 
است. هدف اصلی دشمن از این نقشه و از 
این حمله مشخص شد؛ ترساندن مردم و 
تلاش برای جلوگیری از برگزاری راهپیمایی 

روز قدس.
یکی از نقشه‌های دشمن اســـرائیلی برای 
هدف قرار دادن، محدوده میدان فردوسی 
تا خیابان سمیه بود و نقشه دیگر محدوده 
تئاترشهر تا دانشگاه انقلاب. این دو نقطه، 
دقیقـــاً در وســـط مســـیر راهپیمایـــی روز 
قدس هر ساله در شـــهر تهران است. چه 
کار کثیفی! حمله نظامی بـــه مکان‌ هایی 
که همه دنیا می داند در ایـــن روز و در این 
ســـاعت پر از جمعیت اســـت! و دشـــمن 
متجـــاوز حمله کرد. ســـاعتی پـــس از آن 
»مثلاً هشدار تخلیه« دشمن متجاوز چند 
نقطه در محدوده تعیین شده را با موشک 
مورد اصابت قرار داد. اما چیزی که دشمن 
فکرش را نمی کرد، اتفاق افتاد: نه کســـی 
از رفتن به راهپیمایـــی روز قدس منصرف 
شد، نه کسی از راهپیمایان بعد از اصابت 
موشک های دشمن ترسی به خود راه داد، 
فرار کرد یا نظم راهپیمایی را به هم ریخت. 
اتفاقاً حمله دشمن به مکان‌هایی نزدیک 
راهپیمایی تهرانی‌ها در روز قدس، درستی 
راه این مردم را به آنان نشان داد و استواری 
شان در این مسیر را صدچندان کرد. حتماً 

دولت های متجاوز و کارمندان شان فیلم 
واکنش مردم تهران بـــه این تجاوز نظامی 
کثیف را دیده اند و آن را به روسای‌شان هم 
نشـــان داده اند که »ببینید! این حربه هم 
نگرفت و این بار هم تیر ما به سنگ خورد!« 

چه کار کثیف و شنیعی!
در تصویر نقشه‌ای که دوستانم برایم ارسال 
کردند، یـــک چیز عجیب دیگـــر هم دیده 
می‌شد؛ یک اسم بی مسما: »ارتش دفاعی 
اسرائیل!« در همه 80 ســـال برقراری رژیم 
صهیونیســـتی در ســـرزمین های اشغالی، 
کدام کشـــور و کدام همســـایه بوده است 
که این رژیم به آن حمله نکرده باشـــد! در 
همین سال جاری که چند روزی از آن باقی 
است، این رژیم دو بار به ایران حمله کرد و 
بهانه هایی که هر بار بـــرای این تجاوز ارائه 
کرد، بی معناتر و بی پایه تـــر از بهانه های 

تجاوزهای دیگرش به دیگر کشورها بود.
اما اگر واقعـــاً این »ارتش دفاعی« اســـت، 
با محـــدوده هـــای شـــهری چـــه کار دارد؟ 
این ارتش تجاوزگر اســـت مگر در خیابان 
مخصوص تهران، در خیابـــان ویلا، پایین 
و بالای تئاترشـــهر، پایگاه نظامـــی یا لانچر 
پرتاب موشـــک قرار دارد که به آنجا حمله 
می شـــود؟ این چه »دفاعی!« اســـت که به 
مناطق مسکونی و محدوده‌های غیرنظامی 
»حملـــه!« مـــی کند. دیـــروز صبـــح فقط 
محدوده هـــای انقلاب، ویلا، تئاترشـــهر و 
خیابان فردوسی نبود که با حملات نظامی 
هدف قرار گرفته شـــد، یک ساختمان در 
یک کوچه تنگ و باریـــک در محله بریانک 
هم مورد اصابت قرار گرفـــت. در فیلم‌ها، 
پیرمردی دیده می شد که آسیمه‌سر و گریان 
به دنبال خواهر و دامادش می گشـــت که 
هرکدام بیش از 60 ســـال ســـن داشتند. 
دامادش را دیـــد که روی برانـــکارد درحال 
انتقال به بیمارســـتان بود و در ویرانه‌های 
خانه دنبال خواهرش می‌گشـــت. جنایت 
هایی از این دســـت و بیش از این، نتیجه 
قســـاوت ها و خشـــونت‌های آن ارتش »به 

اصطلاح دفاعی« است.
 در همین هنگام یکی از ساکنان ساختمان 
ما به همـــراه خانـــواده اش درحال خروج 
از خانـــه بـــود. آقای ســـلطانی و همســـر و 
دخترش، می خواستند به خانه دخترش 
در نزدیکی هـــای میـــدان آزادی بروند. اما 
خـــب! آنجا هـــم از تجـــاوز دشـــمن ایمن 
نیســـت. اما ترجیـــح دادند در کنـــار هم 

باشند.
مـــن و چند نفـــر دیگـــر از همســـایه ها در 
پارکینگ جمـــع شـــدیم. درباره مســـائل 

مربوط به این تجاوز نظامی بحث شد.
سوال مشـــترک من و همســـایه هایم این 
بود: این دشـــمن هر جایـــی، هر کوچه‌ای 
و هـــر ســـاختمانی را مـــورد اصابـــت قـــرار 
می‌دهد. کســـی چه مـــی داند، بـــا این که 
شهر اساســـاً غیرنظامی و مدنی است، اما 
او برای تجاوز به شـــهر بهانه هایی جور می 
کند؛ »فلان مأمور را به شـــهادت رساندم، 
به فـــان ســـاختمان به ایـــن دلیل حمله 
کردم.« درحالی که مطابق کنوانسیون‌های 
بین‌المللی، اگر یک نیروی نظامی، بدون 
ســـاح و در مکانی غیرنظامی قرار داشته 
باشد، مثلاً در خانه خود، نباید مورد تعرض 
و تجاوز قـــرار بگیرد. امـــا در اراک، برای به 
شـــهادت رســـاندن شهید عســـگری، یک 
فرمانـــده هوافضای ســـپاه، همـــه اعضای 
خانواده اش را به شـــهادت رساندند؛ زن و 

مرد، دختر و پسر.
حمله به گشـــت‌ها و ایســـت‌های بازرسی 
هم تجاوز کثیفی اســـت. مطابـــق قوانین 
بین‌المللی، نباید بـــه نیروهایی که خارج 
از خطوط نظامی هســـتند حمله کرد. اما 
برای دشـــمنی که هیچ خط قرمزی ندارد، 
قوانیـــن بین‌المللی هم محلـــی از اعراب 
ندارنـــد، چه رســـد بـــه قواعد یـــک جنگ 
مردانه. شهدای حمله دشـــمن اسرائیلی 
به گشـــت‌های ایست بازرســـی در تهران، 
سند رسوایی دشـــمن و سند رسوایی نظم 
جهانی هســـتند. پس از اصابت موشـــک 
و سقوط یک سوخت‌رســـان آمریکایی در 
غرب عراق، فرماندهی دشـــمن آمریکایی 
اعلام کرد »ما درحال بررسی و جست‌وجو 
هســـتیم و تا زمان نهایی شـــدن بررسی، 
به دلیل نگرانی خانواده‌ها، کســـی چیزی 
اعلام نکند.« پس سربازان آنان خانواده‌ای 
دارند که نگـــران آنان اســـت، اما نیروهای 
حافـــظ امنیـــت شـــهرهای مـــا را می‌توان 
ناجوانمردانـــه و درحالـــی که مســـلح و در 
میدان اصلی نبرد نیستند، با شلیک پهپاد 
به شـــهادت رســـاند! این جنگی کـــه بر ما 
تحمیل شد، خیلی چیزها را روشن کرد. نه 
فقط روشن کرد که این دشمن هیچ خط 
قرمزی ندارد، بلکه نشـــان داد متجاوزان، 
 برای غیر از خودشان، هیچ ارزش انسانی 

قائل نیستند.

 

راهپیمایی حماســـی مردم قهرمان ایران در 
روز قدس امســـال از هر جهت شبیه بیعت 
رضوان بـــا پیامبر خـــدا)ص( اســـت و تا ابد 
همچـــون نگینـــی در تاریـــخ این مـــرز و بوم 
ماندگار و درخشـــان خواهد ماند و برهمین 
اســـاس باید منتظر بـــود تا به زودی شـــاهد 
تحقق پیـــروزی نهایی بود؛ همـــان گونه که 
در سال ششـــم هجری اتفاق افتاد. در سال 
ششم هجری، کوشش‌های صلح آمیز رسول 
خدا)ص( و موافقت با اعزام نمایندگانی برای 
مذاکره با مشرکان، موجب اشتباه محاسباتی 
دشـــمن و تحرکات جنگ طلبانه آنان شد و 
در نهایت ایشـــان را مجبور بـــه اعلام جهاد 
ســـاخت. پیامبر)ص( به زیر درختى آمد، با 
مردم تجدیـــد بیعت کرد و از آنان خواســـت 
که در پیـــکار با مشـــرکان کوتاهـــى نکنند و 
فرمود: »از شما بر مرگ بیعت می‌گیرم. نباید 
فرار کنید. بایـــد آن‌قدر بجنگید تـــا پیروز یا 
کشته شوید!« همان طور که رهبر شهیدمان 

ســـی ســـال پیش در خطبه‌های نماز جمعه 
گفته بود: »نبـــیّ اکرم)ص( چندیـــن بار به 
مناســـبت‌هایی از مردم بیعـــت گرفته بود، 
اما این بیعت شاید از همه سخت‌تر بود و آن 
حضرت جز همین یک بار در هیچ جای دیگر 

چنین بیعتی از مسلمانان نگرفته است.«
از سوی دیگر در میان آن جمعیت همه رقم 
آدمی حضور داشت. در تاریخ و تفاسیر قرآن 
)از جمله تفســـیر نمونه، ج 22( نوشـــته‌اند: 
»هدف از این بیعت، انســـجام هر چه بیشتر 
نیروها، تقویت روحیه، تجدید آمادگى رزمى، 
ســـنجش افکار و آزمـــودن میزان فـــداکارى 
مدعیان ایمان بود.« آنان نیـــز از این آزمون 
دشـــوار در آن لحظـــات ترســـناک و پرخطـــر 
ســـربلند بیرون آمدند و از صمیم قلب پای 
آرمان‌های خویش ایستادند و لذا این بیعت 
که به عنوان »بیعت رضـــوان«؛ یعنی »بیعت 
خشـــنودى خداوند« معروف شـــد، لـــرزه بر 
اندام مشـــرکان انداخت و نقطـــه عطفى در 

تاریخ اسلام شد.
خدای متعـــال در آیات هجدهـــم و نوزدهم 
سوره فتح در این باره فرموده است: »خداوند 
از مؤمنانى که در زیر درخت با تو بیعت کردند 
راضى و خشنود شد.« سپس خداوند به این 
مؤمنـــان فـــداکار و ایثارگر کـــه در این لحظه 

حســـاس با پیامبر)ص( بیعت کردند، چهار 
پاداش و نعمت بزرگ داد که از همه مهم‌تر، 
همین رضایـــت و خشـــنودى او بـــود. دیگر 
آنکه فرمود: »خداوند می‌دانســـت آنچه را در 
درون قلب آنـــان از صداقت، ایمان، آمادگى 
و وفادارى نســـبت به این پیمان نهفته است 
و لذا ســـکینه و آرامش را بر آنان نازل کرد.«؛ 
آنچنان آرامشـــى که در میان انبوه دشمنان 
و سلاح‌هاى آماده آنان هیچ ترس و وحشتى 
به دل راه نمی‌دادند و همچون کوه استوار و 
پا بر جا ایســـتاده بودند. در ادامه این آیه به 
سومین نعمت اشـــاره کرده و می‏‌فرماید: »و 
پیروزی نزدیکى به عنوان پاداش نصیب آنها 
فرمود« و این پیروزی بـــزرگ و نزدیک چیزی 
جز »فتح خیبر« نبـــود! چهارمین نعمتى که 
به دنبال بیعت رضوان نصیب مسلمانان شد، 
غنیمت‌های فراوان مادى بود چنان‌که در آیه 
بعد می‏‌فرماید: »پاداش دیگر، غنیمت‌های 
کثیرى اســـت کـــه به دســـت می‌آورنـــد« و از 
آنجا که باید مســـلمانان به ایـــن وعده الهى 
کاملاً اطمینـــان کنند در آخر آیـــه می‏‌افزاید: 
»خداوند شکســـت ناپذیر و حکیم اســـت.« 
پیشتاز بیعت رضوان و فاتح خبیر، على)ع( 
فرمـــود: »هنگامى کـــه خداونـــد صداقت و 
اخلاص ما را دید، خوارى و ذلت را بر دشمن 

و پیروزى و نصـــر را بر ما نازل کـــرد تا آنجا که 
اسلام بر صفحه زمین گسترده شد و مناطق 
پهناورى را براى خویش برگزید.« )خطبه 56 

نهج البلاغه(.
مردم ایران نیـــز روز جمعه 22 اســـفند 1404 
صداقت و اخلاص خود را به زیباترین شکل 
نمایان ســـاختند. پـــس از دو هفتـــه تجاوز 
ددمنشـــانه آمریـــکا و رژیم صهیونیســـتی و 
مشـــاهده بی‌باکـــی آنـــان از هـــر جنایـــت 
وحشـــیانه‌ای باز هم بـــه خیابان‌هـــا آمدند 
و زیـــر بمب‌ها و موشـــک‌ها با امـــام رحیل و 
رهبر شهید پیمان خون بستند و به سومین 
مقتـــدای خویش نشـــان دادند بـــر آن عهد 
که بســـته بودنـــد هســـتند. زنـــان و مردان 
قدخمیده‌ای را دیدیم کـــه عصازنان همپای 
جوانان می خروشـــیدند. کودکان بســـیاری 
را مشـــاهده کردیم که در گهـــواره به میدان 
آمده بودند. پدران و مـــادران داغدیده‌ای را 
زیارت کردیم که چون کوهی استوار ایستاده 
بودند و چشم‌مان به میلیون‌ها ایرانی روشن 
گشت که با گرایش‌ها و خاســـتگاه متفاوت 
فریادی واحد ســـر داده بودند. به راستی که 
روز قدس امسال بیعت رضوان انقلاب بود و 
ما با اطمینان کامل در انتظار مشاهده وعده 

خدا هستیم؛ صدق الله العلی العظیم.

حضور با اقتدار مردم، طمع دشمنان را ناکام گذاشت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه یکی از نمادهای ناکامی 
دشـــمن حضور مردم در راهپیمایی روز قدس است، گفت:» حضور 
بااقتدار و همبستگی و همدلی مردم، طمع دشمنان را ناکام گذاشت.« 
سیدعباس صالحی جمعه ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ با حضور در جمع راهپیمایان 
روز جهانی قدس، اظهار داشت: همانگونه که روز گذشته در پیام رهبر 
سوم انقلاب اسلامی مشاهده کردیم، تکیه بر مردم در پیام ایشان قابل 
وۡ ننُسِهَا 

َ
توجه بود؛ ایشان تفسیر لطیف و ظریفی از آیه » مَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَایةٍَ أ

هَ عَلَیٰ کُلِّ شَیءٖۡ قَدِیرٌ « قرآن  نَّ ٱللَّ
َ
لَمۡ تعَلَۡمۡ أ

َ
وۡ مِثلۡهَِاۗٓ أ

َ
نهَۡآ أ نأَتِۡ بخَِیرٖۡ مِّ

کریم داشتند که به مانند زمانی که رهبر انقلاب به شهادت رسیدند، 
حدود یک هفته کشور رهبر نداشت اما جایگزین این رهبر چه بود؟ 

یادداشت

سید ضیاء هاشمی
معاون فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس جمهور

 

روز قدس امســـال به نقطه عطفی در تاریخ 
ایـــران به ویـــژه تهـــران بدل شـــد. بی‌گمان 
تاریخ‌نویســـان گزارشـــاتی متمایـــز و ویژه از 
راهپیمایـــی روز قـــدس در آخریـــن جمعـــه 
مـــاه رمضان امســـال بـــه نـــگارش درآورده و 
ماجراهایـــی را نقـــل خواهند کرد که شـــاید 
باورش برای جهانیان و نسل های آتی دشوار 
باشد و چه بسا تصاویر صحنه‌های ضبط شده 
را بیشتر به خلاقیت هوش مصنوعی نسبت 

دهند تا شجاعت و بی‌باکی شهروندان.
شهروندان تهران و صدها شـــهر دیگر ایران 
در راهپیمایـــی روز قـــدس امســـال مـــرگ و 

موشک را به ســـخره گرفتند. تهور تهرانیان 
و ایســـتادگی کل ایرانیـــان در راهپیمایی روز 
قـــدس درس و درک جدیـــدی از جنـــگ و 
مقاومت به جهانیان ارائه کرد. صهیونیست 
هـــای ســـاکن در ســـرزمین های اشـــغالی و 
حاکمان کاخ ســـفید باید صحنه‌های تاریخ 
ساز خیابان های تهران را در این راهپیمایی 
به خاطر بســـپارند ‌و بپذیرند کـــه خیال خام 
 تســـلیم ایرانیـــان را به لطـــف الهی بـــه گور 

خواهند برد.
مردم ایران در روز قـــدس زیر غرش بمب‌ها 
و موشک‌های شیاطین جنایتکار، خیابان‌ها 
را به صحنه نمایشـــی تاریخی بـــدل کردند و 
جلوه جدیدی از خـــروش مردمی به نمایش 
گذاشتند. بســـیاری از مدیران ارشد کشور از 
جمله رئیس جمهوری پزشـــکیان هم نشان 
دادند کـــه خون همیـــن مـــردم در رگ های 
آنها جاری اســـت. روز قدس نشـــان داد که 

وقتی پای ایـــران در میان باشـــد، ایرانیان از 
مرگ نمی‌هراســـند و با اســـتقبال از بمب و 
موشـــک، تهدیدهای دشـــمنان را شجاعانه 
خنثی می‌کننـــد. مردم ایران بخوبی نشـــان 
داده انـــد کـــه از چنـــان شـــهامت و ظرفیت 
بی‌بدیلی برخوردارند کـــه می‌توانند علیرغم 
ســـال ها تحریم و تهدید، با اتکا به داشته‌ها 
و دســـتاوردهای خود، در مقابل بزرگ ترین 
ارتش هـــا و ســـفاک تریـــن سیاســـتمداران 
دنیا ایســـتادگی کنند و دشـــمنان خود را به 

عقب‌نشینی وادارند.
هر یک از ما ایرانیان باید بـــه خود ببالیم که 
یکی از نود میلیون عضو خانواده باشـــکوهی 
هســـتیم که در ســـخت ترین بحـــران ها به 
خوبی خـــود را می‌یابیـــم و سرنوشـــتمان را 
به رغـــم همـــه تهدیدهـــا و چالش هـــا خود 
رقـــم می‌زنیم. مـــا همـــواره ثابـــت کرده‌ایم 
کـــه »می‌توانیم«. مـــا مفهوم »توانســـتن« را 

خوب می‌شناســـیم و با تأســـی به امامانمان 
از مفاهیمـــی همچـــون »ذلت« و »تســـلیم« 
بس گریـــزان و بیزاریـــم. ما ملتـــی علوی و 
حسینی هســـتیم و پیرو آن امامان همام. ما 
اســـطوره‌هایی چون رستم و سیاوش داریم. 
ما ایرانی هستیم و سجایایی چون شجاعت، 
شـــهامت، رشادت و ســـودای شـــهادت را در 
باورهای راســـخ و فرهنگ غنـــی و فاخرمان 
داریم و در قامـــوس تربیتی‌مـــان از ترس و 

هراس به دوریم. 
همین ملت بـــا همین مختصـــات فرهنگی 
و اعتقـــادی اســـت کـــه در قـــرن پانزدهـــم 
شمســـی و بیســـت و یکم میلادی در مقابل 
چشـــمان جهانیان حماســـه قدس ۱۴۰۴ را 
 خلق می‌کنند و با رهبر شهیدشـــان همکلام 

می‌شوند که:
»از بیم مرگ نیست که سر داده ام فغان

بانگ جرس زشوق به منزل رسیدن است«


